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مهران مدیری بعد از 18 ســال دوباره مسعود 
شصت‌چی را به تلویزیون آورده و از همان قسمت 
اول شــبکه‌های اجتماعی را وارد بحثی دوقطبی 
کرد. عده‌ای این بازگشــت را جشــن گرفتند و 
عده‌ای دیگر آن را تکرار خســته‌کننده‌ فرمولی 
دانســتند که روزگاری جذاب بود. »مرد سه هزار 
چهره« که از جمعه 13 شهریور از شبکه 3 پخش 
می‌شود در واقع فصل سوم مجموعه‌ای است که 
با »مرد هزارچهره« در سال 1387شروع شد و با 
»مرد دوهزارچهره« ادامه پیدا کرد. حالا بعد از یک 
پرش زمانی 18 ساله شصت‌چی از تبعید بازگشته و 
تلاش می‌کند با استخدام در یک اداره کمک‌خرج 
پدرش باشد. اما همان‌طور که همیشه بدشانسی 
رهایش نمی‌کند و او را وارد موقعیت‌هایی می‌کند 
که یکی از حساس‌ترینشــان پرونده‌ای شــبیه 

مذاکرات ایران و آمریکا است.

شخصیتی که دیگر لازم نیست معرفی شود
بزرگ‌ترین سرمایه‌ این سریال از همان دقیقه 
اول روشن است؛ مسعود شصت‌چی برای مخاطب 
ایرانی غریبه نیست. سریال مجبور نیست او را از 
صفر بسازد چون چهره، لحن، دستپاچگی و حتی 
طرز راه رفتنش سال‌هاســت در حافظه جمعی 
مخاطب تلویزیون نشســته است. همین خاطره‌ 
جمعی باعث می‌شود قســمت اول بدون معطلی 
وارد ماجرا شود و مخاطب را همان‌جا که فصل قبل 
تمام شده بود پیدا کند. این استفاده هوشمندانه 

از نوســتالژی یکی از دلایل اصلی اســت که در 
همان هفته‌ نخست پخش، کلیپ‌های سریال در 

اینستاگرام و ایکس دست به دست شد.
اما نکته جالب‌تــر این بود که خــود کاراکتر 
شصت‌چی هم دســتخوش تغییر شده. اگر در دو 
فصل قبلی او مردی شوک‌زده و سراسیمه بود که 
هر بار دســت و پایش را گم می‌کرد، در این فصل 
نوعی خستگی و پختگی توأم با تسلیم در رفتارش 
دیده می‌شود. انگار مسعود شصت‌چی امروز دیگر 
از موقعیت‌های عجیب دور و برش شــگفت‌زده 
نمی‌شود بلکه با سکوتی آگاهانه پوچی ماجراها 
را نظاره می‌کند. این تغییر لحن شــاید نشانه‌ای 
باشد از اینکه مدیری هم می‌خواهد شخصیتش را 
با زمان همراه کند نه اینکه همان الگوی 18 سال 

پیش را بی‌کم‌وکاست تکرار کند.

از ریاکاری فردی تا کاغذبازی ساختاری
یکی از تغییــرات مهم این فصل کــه کمتر به آن 
پرداخته شده جابه‌جایی هدف انتقاد است. در »مرد 
هزارچهره« و »مرد دوهزارچهره« طنز بیشتر متوجه 
ریاکاری فردی، زودباوری آدم‌ها و افرادی بود که سوار 
موج می‌شدند. اما در »مرد 3 هزار چهره« کانون نقد 
به سمت بروکراسی و کاغذبازی اداری چرخیده است. 
شصت‌چی دیگر صرفاً قربانی یک اشتباه شخصی یا 
ساده‌لوحی خودش نیست؛ این‌بار چرخ‌دنده‌های نظام 
اداری و پروتکل‌های بی‌معنا هستند که او را بدون هیچ 
شایســتگی‌ای در موقعیت‌های حساس می‌نشانند. 
این تغییر رویکرد می‌تواند نشانه‌ بلوغ در نگاه انتقادی 
سریال باشد اما همچنان جای این پرسش باقی است 
که آیا این نقد به اندازه‌ کافی جســور و روشــن پیش 

می‌رود یا در حد چند اشاره‌ سربسته باقی می‌ماند.

شوخی‌هایی که دیر منفجر می‌شوند
یکی از ویژگی‌هــای متمایزکننده‌ این فصل 
شوخی‌های چندلایه اســت. بخشی از جوک‌ها 
همان لحظه تمام می‌شوند اما بخش دیگری تازه 
بعد از پایان سکانس در ذهن مخاطب باز می‌شوند؛ 
او با خودش فکر می‌کند این لحن را کجا شنیده یا 
این اسم چرا آشناست. شوخی قسمت اول با فضای 
گفت‌وگوهای رادیویی سروش صحت و مجتبی 
شکوری نمونه‌ خوبی از همین شیوه است؛ کسی 
که آن برنامه را دنبال کرده اشاره را می‌گیرد بدون 
اینکه سریال مستقیم توضیحش بدهد. در کنار 
این، اشــاره‌های ریز به نام‌ها و نشانه‌های سیاسی 
هم بخش پرمخاطره‌تر ماجراست؛ عبارتی در دل 
داســتان معنای خودش را دارد اما هم‌زمان ذهن 
بیننده را به بیرون از قــاب می‌برد. همین دوپهلو 
بودن است که حس می‌دهد حرفی زده شده که در 
ظاهر زده نشده و دقیقاً همین حس، موتور اصلی 

وایرال‌شدن کلیپ‌هاست.
در کنار این شــوخی‌ها مظلومیت همیشــگی 
شــصت‌چی هم همچنان کار خــودش را می‌کند. 
مخاطب به اشتباهاتش می‌خندد اما دلش نمی‌خواهد 
این آدم زیر فشار دیگران له شود. این همراهی عاطفی 
باعث می‌شود شــخصیت چیزی فراتر از یک وسیله‌ 
خنداندن باشد و همین می‌تواند دلیل اصلی وفاداری 

مخاطبان قدیمی به این برند باشد.

اما ریتم هنوز مشکل اصلی است
در کنــار این نقاط قــوت، بزرگ‌تریــن ایراد 
قســمت‌های ابتدایی همان چیزی اســت که به 
نظر می‌رســید مدیری به آن مبتلا شود؛ کندی 
ریتم. اشــتباهی که بــه نظر می‌رســد از همان 

طراحی سریال شروع شــده این است که روایت 
یک مجموعه 15 قسمتی با سریال‌های 90 شبی 
قدیمی یکســان در نظر گرفته شده. قسمت دوم 
هم به‌جای اینکه ســریع وارد موقعیت تازه شود 
همچنان روی همان خط داســتانی قسمت اول 
مکث می‌کند. این کش‌دار شدن، برای مخاطبی 
که این روزهــا عادت بــه ســریال‌های تندتر و 
فشرده‌تر پلتفرم‌ها دارد، آزاردهنده‌تر از همیشه 

به نظر می‌رسد.
دیالوگ‌محور بودن هم که زمانی امضای طنز 
مدیری بود حالا کمی کهنه جلوه می‌کند. بخشی 
از دیالوگ‌های ابتدایی سریال نه طنز خاصی دارند 
و نه در پیشبرد روایت نقشی بازی می‌کنند؛ صرفاً 
پرکننده‌ زمان هســتند. حتی برخی کنایه‌های 
اجتماعی مثل اشاره به قیمت شیرینی، آن‌قدر که 
باید برای مخاطب امروزی که با موج تورم زندگی 
می‌کند تلخ و برنده نیســتند و بیشتر شبیه یک 

شوخی روزمره سطحی از کار درآمده‌اند.
نکته‌ دیگری که در وجوه تصویری اثر بیشتر 
به چشم می‌آید ضعف در قاب‌بندی و کارگردانی 
بصری اســت. دوربین بیشــتر وقت‌هــا ثابت 
می‌ماند، از حرکات پن و تیلت خبری نیســت و 
نورپردازی هم یکدســت و تخت است؛ چیزی 
که حس یک تولیــد کامــاً تلویزیونی و بدون 
میزانسن خاص را منتقل می‌کند. در کنار این، 
شخصیت‌پردازی برخی کاراکترهای فرعی هم 
هنوز روی کلیشه‌های قدیمی می‌چرخد؛ برای 
نمونه تنها ویژگی مشخص مادر شصت‌چی این 
اســت که با هر اتفاقی اشک می‌ریزد و این تکرار 
به‌جای اینکه خنده‌دار باشد بعد از چند بار تکرار 

کارکردش را از دست می‌دهد.

بازگشتی که با یک تناقض همراه شد
مســاله دیگر چالش سیاســی بخشی از 
حاشیه‌های خبری این سریال است که ربطی 
به خود داستان ندارد و به یک ویدئوی قدیمی 
از مدیری برمی‌گردد؛ جایی که او چند ســال 
پیش گفته بود نمی‌خواهد حتی یک فریم از 
تصویرش در هیچ شبکه‌ای پخش شود. همان 
کلیپ این روزها دوباره از بایگانی بیرون آمده 
و در کنار خبر پخش ســریال تازه‌اش بازنشر 
می‌شود، گاهی با لحنی طعنه‌آمیز. این تناقض 
به‌خودی‌خود ربطی به کیفیت هنری سریال 
ندارد اما بخشــی از فضــای گفت‌وگو درباره 
بازگشت مدیری را شکل داده و نشان می‌دهد 
بخشــی از مخاطبان این بازگشت را نه‌فقط از 
منظر هنری بلکه از منظــر یک موضع‌گیری 

قدیمی هم می‌سنجند.

چرا این‌قدر پرسروصدا شد
اگر بخواهیــم عامل اصلی وایرال‌شــدن 
قســمت‌های اول را در یــک جمله خلاصه 
کنیم باید گفت مدیری چیــزی به مخاطب 
داده که هم بشود به آن خندید، هم درباره‌اش 
حرف زد و هم برایش برای دیگران فرســتاد. 
ترکیب حافظه جمعی، شوخی‌های چندلایه 
و کنایه‌هــای قابل‌رمزگشــایی دقیقاً همان 
موادی است که یک محتوا را روی پلتفرم‌های 
اجتماعی به گردش درمی‌آورد؛ حتی اگر خود 
سریال به‌عنوان یک اثر کامل هنوز نقاط ضعف 

جدی داشته باشد.

حرف آخر...
»مرد سه هزار چهره« ســریالی است که 
در همان قدم اول ثابت کرد مدیری هنوز بلد 
اســت یک برند کمدی قدیمی را دوباره زنده 
کند و مخاطب را پای تلویزیون بنشاند. تغییر 
مســیر نقد از فرد به ســاختار و پختگی تازه‌ 
شخصیت اصلی نشــان می‌دهد سازندگان 
تلاش کرده‌اند این فصل صرفاً تکرار مکانیکی 
دو فصل قبل نباشــد. اما در کنار این تلاش، 
ســریال هنوز درگیر همان مشکلاتی است 
که بخش زیادی از تولیدات تلویزیونی امروز 
ایران با آن دســت‌وپنجه نرم می‌کنند؛ ریتم 
کند، دیالوگ‌های اضافه، قاب‌بندی بی‌روح و 
شخصیت‌های فرعی کلیشه‌ای. برای مخاطبی 
که این روزها با ســریال‌های فشــرده و تندِ 
پلتفرم‌ها بزرگ شده، این کاستی‌ها به‌سادگی 

قابل چشم‌پوشی نیستند.
با این همه نباید فراموش کرد که آثار مدیری 
سابقه معروفی در جان‌گرفتن تدریجی دارند؛ 
ســریال‌هایی که با قســمت‌های ابتدایی کند 
شروع می‌شوند و کم‌کم موقعیت‌ها جا می‌افتند. 
بنابراین قضاوت نهایی درباره »مرد ســه هزار 
چهره« هنوز زود است. آنچه مسلم است این‌که 
این فصل، برخلاف بسیاری از تولیدات مشابه، 
توانسته دوباره اسم شــصت‌چی را سر زبان‌ها 
بیندازد؛ حالا باید دید در قسمت‌های آینده این 
نوستالژی به یک اثر مستقل و قابل دفاع تبدیل 
می‌شود یا فقط در حد یادآوری خاطره‌ای خوش 

از دهه هشتاد باقی می‌ماند.

»آیین بازگشایی مدارس« ثبت ملی شد
وزیــر میراث‌ بــا تاکید بر 
جایگاه مدرسه در شکل‌گیری 
حافظــه تاریخــی و هویت 
فرهنگی ایرانیان گفت: امروز 
آیین بازگشــایی مدارس را 
در فهرســت آثار ملی میراث 
ناملموس کشــور ثبت کردیم تا یادمان باشد مدرسه در حافظه 
تاریخی ملت ایران، مکانی مقدس و زنگ مدرسه، آغازگر بخشی از 

حافظه فرهنگی و هنری ایران‌زمین است.
به گزارش ایســنا، لوح ثبت »آیین بازگشــایی مدارس« در 
فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور، صبح چهارشنبه اول 
مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با آیین نواختن زنگ مهر و آغاز ســال 
تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، با حضور محمدرضا عارف معاون اول 
رییس‌جمهوری، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع‌دســتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و 
پرورش و محمدصادق معتمدیان اســتاندار تهران در دبستان 

شهید بهزادی منطقه ۲ تهران رونمایی شد.
صالحی‌امیری در این آیین تاکیــد کرد: ثبت این آیین در 
فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور، تلاشی برای پیوند 
دادن گذشته فرهنگی ایران با آینده‌ای است که نسل جدید 

آن را خواهد ساخت.
    

اطلاعیه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی 
درباره وضعیت »مجید سعیدی«

انجمن صنفی عکاسان 
مطبوعاتی ایران با انتشــار 
اطلاعیه‌ای اعلام کرد بیش 
از ۱۴ روز از بازداشت مجید 
ســعیدی، عکاس خبری 
باسابقه و عضو این انجمن، 
در منزل شــخصی‌اش می‌گــذرد و خانــواده، نزدیکان و 

همکاران او همچنان از وضعیت وی بی‌خبرند.
به گزارش جماران، در این اطلاعیه آمده اســت که با وجود 
پیگیری‌های انجام‌شــده، تاکنون اطلاعات روشنی درباره نهاد 
بازداشــت‌کننده، محل نگهداری و اتهامات منتسب به مجید 

سعیدی در اختیار خانواده او یا انجمن قرار نگرفته است.
انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی ایران خواســتار 
روشن شــدن وضعیت این عکاس خبری و فراهم شدن 

زمینه آزادی او شده است.
    

حکم چهار سال حبس هیوا سیفی‌زاده 
نقض شد

حکم چهار سال حبس هیوا 
سیفی‌زاده، خواننده موسیقی 
سنتی و کلاسیک ایرانی، در 
دادگاه تجدیدنظر نقض شد. بر 
اساس گزارش‌ اظهارات وکیل 
او، عنوان اتهامی پرونده تغییر 
کرده و دادگاه او را به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و سه 
ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش‌آموزان و کودکان تحت 

پوشش بهزیستی محکوم کرده است.
سیفی‌زاده ۹ اســفند ۱۴۰۳ هنگام اجرای آواز در مجموعه 
فرهنگی »عمارت روبه‌رو« در تهران بازداشت و سپس با قرار وثیقه 
آزاد شد. او مرداد امسال اعلام کرده بود که در دادگاه بدوی به چهار 
سال حبس با اتهام »تشویق به فساد و فحشا« محکوم شده است.

    
حریم کاخ فلاحتی کوچک شد!

معاون میــراث فرهنگی 
استان ایلام از کوچک‌شدن 
حریــم کاخ فلاحتی پس از 
حدود ۱۵ ســال خبر داد و 
گفت: بازنگــری حریم این 
بنــای تاریخی در شــورای 
حریم مرکز بــه تصویب رســیده و با اصلاح آن، بخشــی از 
محدودیت‌های ایجادشــده برای مالــکان زمین و خانه‌های 
پیرامون این اثــر تاریخی کاهش می‌یابد.رائــد ناصری‌فر، با 
اشــاره به اقدامات انجام‌شــده در حوزه مرمت و حفاظت از 
بناهای تاریخی این استان، به ایســنا گفت: پایان سال مالی 
۱۴۰۴ در پایان شهریورماه است و خوشبختانه تمام اعتبارات 
اختصاص‌یافته را جذب کرده‌ایــم و در این مدت نیز اقدامات 

خوبی در حوزه مرمت انجام شده است.
او ادامه داد: در قلعه والی، عملیات مرمت کف قلعه و ورودی آن 
انجام شد که برای این بخش سه میلیارد تومان اعتبار اختصاص 
پیدا کرده بود. همچنین در قلعه شیاخ دهلران، دیواره‌های قلعه 
مرمت شد. با توجه به اینکه برای امسال وقوع پدیده‌های جوی و 
احتمال بارندگی و سیلاب پیش‌بینی شده بود، این موضوع را نیز در 
برنامه‌های خود مدنظر قرار دادیم و برای پیشگیری از آسیب‌های 
احتمالی، کانال‌های انحرافی در نظر گرفته شد تا در صورت وقوع 
سیل یا ایجاد مشکل، آب به ســمت بنا هدایت نشود. اعتبار این 

بخش نیز دو میلیارد تومان بوده است.
ناصری‌فر درباره اقدامات انجام‌شــده در کاخ فلاحتی نیز 
گفت: در کاخ فلاحتی با اعتباری بالــغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان، هم بحث انتقال آب قنات به داخل حوزه اصلی 
کاخ انجام شــد و هم عملیات مربوط به فضای سبز، دیوارها و 
نرده‌ها را به انجام رساندیم. این اقدامات نیز در راستای همان 
بحث پیشگیری و پدافند غیرعامل انجام شد. علاوه‌بر این، در 
این بنا اقدامات مربوط به سیستم الکتریکال و نورپردازی نیز 
انجام گرفت که اعتبار آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود.

    
نمایشگاه گروهی کاریکاتور »اثر ثانویه« 

برگزار می‌شود
هــی  و گر ه  یشــگا نما
 »اثــر ثانویــه« با آثــاری از
 ۱۰ کاریکاتوریست فعال در 
مطبوعات از تاریــخ ۳ مهر تا 
۱۷ مهر در گالری آرتیبیشن 

به نمایش درمی‌آید. 
به گزارش ایلنا، این نمایشگاه با محوریت یادآوری اهمیت 
ارزش هنــری کاریکاتــور مطبوعاتی در کنــار ارزش‌های 

رسانه‌ای، شکل گرفته است. 
هنرمندان این نمایشگاه عبارتند از: کامبیز درم‌بخش، اردشیر 
محصص، داود شهیدی، احمد عربانی، پرویز شاپور، بهمن رضائی، 

هادی حیدری، جمال رحمتی، لاله ضیائی و احسان گنجی 
علاقمندان به بازدید از نمایشگاه »اثر ثانویه« می‌توانند هر 
روز از ساعت ۱۴۰۰ تا ۲۰:۰۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶:۰۰ 

تا ۲۰:۰۰ در گالری آرتیبیشن حضور بهم رسانند. 

اخبار فرهنگی

محمد تقی‌زاده

تماشــای اجرایی چون »اتاق دود« به کارگردانی ســینا 
راســتگو یادآور حال و هوای تئاتر تجربه‌گرای دانشــجویی 
چند سال پیش از این است. همان جســارت دوران جوانی و 
دانشجویی که از قضا می‌خواهد با تئاتر بدنه تفاوت داشته باشد 
و از طریق فرم اجرایی چند پاره‌اش، تمرکز تماشــاگران را به 
چالش کشیده و عواطفشان را درگیر کند. از این منظر، اجرا با 
فرمی مقطع، فضاهای مختلفی را به شکل توامان می‌سازد و در 
ادامه تخریب می‌کند تا همچون یک ماشین جنگی اجرایی، 
مکانیسم مالوف قصه‌گویی در تئاتر را از کار بیندازد و بازتابی 
باشد از زمانه‌ای فاقد یکپارچگی. در این میان بدن بازیگران، 
میانجی چند نقش مختلف بــوده و بنابر سیاســت اجرایی 
کارگردان که مبتنی است بر افشای سازوکار ساختن چگونگی 
اجرا، این فرصت را می‌یابند که تکثری از شخصیت‌های متعدد 
را بازی کنند و حتی در بعضی صحنه‌ها، در نقش واقعی خویش 
حضور یافته و کنش بازنمایــی را تا حد امکان مختل کنند. به 
هر حال این شــکل حضور در صحنه و انقطاعی که در روایت 
ایجاد می‌شود مسبوق به ســابقه بوده و فی‌المثل در دهه نود 
شمسی، شاهد تعدادی از این قبیل اجراها بودیم که می‌توان 
از »درنیومده« سعید زارعی به عنوان یکی از آثار شاخص مثال 
آورد. تجربیاتی که می‌توان گفت همچون یک بدن شورشی 
علیه شیوه‌های اجرایی تثبیت ‌شده عمل می‌کرد حتی اگر در 
بعضی تجربیات اجرایی، تا حدودی ناموفق و شکست‌ خورده 

بود. البته نباید از یاد برد که قصه‌گویی در تئاتر، امر دشــواری 
است و بعضی گروه‌های تئاتری ناتوان از به صحنه آوردن یک 
نمایشنامه استاندارد قصه محور. بنابراین گاهی ناتوانی در امر 
دشوار قصه‌گویی است که بعضی گروه‌ها را به این وادی سوق 
می‌دهد که ژســت رادیکال بگیرند و با فرمی فروپاشیده علیه 
تئاتر متعــارف واکنش کین‌توزانه از خود نشــان دهند. پس 
جای تعجب نخواهد بود که تعدادی از این اجراهای به اصطلاح 
آلترناتیو به دلیل بضاعت اندک در امر قصه‌گویی و تولید تئاتر 
متعارف، به ســمت فرم‌های فروپاشیده و روایت‌های تکه‌تکه 
بروند تا شــاید از این طریق، توجیهی برای اجرایی که به این 
شکل تولید کرده‌ و نامتعارف به نظر می‌آید به مخاطبان داده 

باشند. 
    از ســوی دیگر، فراگیری متون نظری پساساختارگرایانه 
در فضای نقد ادبی کشور و به تبع آن، تاثیری که هنر نمایش از 
این دیدگاه‌های فلسفی گرفت این مسئله را شدت بخشید که 
اجراهای تئاتری بیش از پیش خارج از روال عادی شوند. نباید 
از یاد برد که اغلب فیلسوفان پساساختارگرا در نقد عقلانیت 
مدرن، به نظرورزی پرداخته‌ و دوران جدیــد را زمانه بحران 
دانسته‌اند. بحران در معنا، هویت، سوژه و روایت انسانی ماحصل 
گفتار فیلسوفان پساساختارگراست و این صورتبندی فلسفی، 
شوربختانه مستمسکی شده برای بسیاری از گروه‌های جوان 
تئاتری که هر نوع امر متعارف در تئاتر را کنار گذاشته و علیه 
هر شکل از امر بازنمایی وارد عمل شــده و از طریق فرم‌های 
تهاجمی، جهان تماشاگران را هدف قرار دهند. به راستی که 
مدت‌ها می‌شود داشتن معیار درست برای سنجش آثار قابل 
اعتنا و خودبسنده، دشوار گشــته و ماحصل این طغیان‌های 
بدون مازاد به اجراهایی ختم شــده کــه نمی‌توانند عواطف 

تماشاگران را تحت تاثیر خود قرار دهند و آنان را سرگرم کنند.  
   حال با توجه به بحثی که شد اجرایی چون »اتاق دود« کجا 
ایستاده و چقدر توانسته بر پای خویش بایستد و حرف حساب 
خود را بزند. نمایش »اتاق دود« ســینا راســتگو، کمابیش 
مســئله‌محور اســت و دغدغه وضعیت اجتماعی معاصر این 
روزهای ما را دارد. ماجرای نمایش در رابطه با یک گروه تئاتری 
اســت که آخرین تمرین‌هایش را انجام می‌دهد تا مجوزهای 
لازم را از نهادهای مسئول دریافت کند. اما نکته اینجاست که 
اختلافاتی مابین گروه اجرایی پیش آمده و کارگردان نتوانسته 
به فرم نهایی خویش دســت یابد. تقابلی که بین کارگردان و 
بازیگران درمی‌گیرد بار دیگر این نکته را گوشــزد می‌کند که 
بدون همدلی در یک پروژه مشــترک هنری، این خطر وجود 
دارد که فرادستی و فرودستی عیان شده و فی‌المثل کارگردان 
یک اجرای تئاتری، از جایگاه قدرت بخواهد کار را به پیش ببرد 
و به بازیگران و عوامل اجرا دستورات تند و تیز دهد. تنش‌هایی 
که بوجود می‌آید به راحتی رفع و رجوع نشده و تا فروپاشی گروه 
ادامه می‌یابد. از این منظر، می‌تــوان این نمایش را در رابطه با 
امکان یا امتناع یک گروه تئاتری در ساختن گروهی یک پروژه 

مشترک دانست.
   نمایش اتاق دود مدام تلاش دارد نســبت خــود را با آثار 
گذشــته از طریق مواجهه با فیگورهــای مهمی چون حمید 
سمندریان، محمد یعقوبی و دیگر بزرگان تئاتر کشور آشکار 
کند. برای همین است که بازیگری چون امین موحودی پور در 
نقش ســمندریان و یعقوبی پا به صحنه گذاشته و در باب هنر 
تئاتر، رسالت هنرمند و چرایی و چگونگی یک اجرای تئاتری 
با کارگردان اجرا به گفتگو می‌پردازد. او به »افســون صحنه« 
و »دچار شــدن« و این قبیل اصطلاحات هنری ارجاع داده و 
هنر را به امری استعلایی بدل می‌کند. از دل این مکالمات است 
که ایدئولوژی کارگردان در رابطه بــا کاری که انجام می‌دهد 
شکل یافته و معنادار می‌شــود. به دیگر سخن، اجرا به واسطه 
این گفتگوها در تلاش است نسبت خویش را با کلیت تئاتر این 
سال‌ها روشــن کرده و موضع هنری‌اش را در میدان فرهنگی 
تئاتر به ســمع و نظر دیگران اعلام کند. اما پرسشی که برای 

تماشاگران حاضر در ســالن 2 عمارت هما طرح می‌شود این 
خواهد بود که چرا اتاق دود با آن صحنه‌ای که آغاز کرده ادامه 
نمی‌دهد و خوانش خود را از رمان رود راوی ابوتراب خسروی 
به سرانجامی درخور نمی‌رساند. یکی از رمان‌های مهم فارسی 
که با رویکردی پسامدرن به تاریخ اینجا و اکنون ما می‌پردازد 
و تقابل قشــری‌گری و باطنی‌گرایی را به روایت می‌نشیند. از 
این جهت پرسشــی که می‌توان طرح کرد استراتژی اجرا در 
قبال متنی است که قرار است به میانجی‌اش، تئاتری ساخته 
شود که اتاق دود نشــان می‌دهد امری است محال. پس جای 
تعجب نخواهد بود که فرم اجرایی اتــاق دود به التقاط‌گرایی 
پسامدرنیستی متوسل شــده و از زیر بار اجرایی که قرار بوده 
برداشــتی آزاد از رمان رود راوی باشد شــانه خالی کند. در 
عوض، سینا راستگو به عنوان کارگردان ترجیح می‌دهد متن 
نمایشنامه‌ای را بر صحنه آورد که یاســمن یزدانی و علیرضا 
ناظری به طور مشترک نوشــته‌‌اند. همکاری مشترک این دو 
نویسنده، استراتژی آشنایی دارد: این‌که اجرا مدام لحظه تحقق 
خویش را به دلایل گوناگون به تعویق انداخته و به تدریج از نفس 
می‌افتد. نتیجه این عقب افتادن‌های مکرر، اختلافاتی است که 
مابین کارگردان و گروه اجرایی بوجود می‌آید. اما لحظاتی از 
اجرا به واقع که تماشایی می‌شود و این اختلافات به نقاط مثبتی 
منتهی می‌شود. برای نمونه لحظه‌ای که شکوفه حیدریان بار 
دیگر به صحنه باز می‌گردد و از خاطرات کودکی‌اش می‌گوید 
که مجبور بوده برای دوام آوردن در زندگی مقابل دیگران نقش 
بازی کند و از این طریق، به بازیگری علاقه‌مند شــده است از 
بهترین لحظات این اثر است. اجرا در این دقایق است که واجد 
حقیقت می‌شود و عواطف تماشــاگران را تحت تاثیر حضور 

بازیگرانش قرار می‌دهد. 
 در نهایت می‌توان گفت که نمایش اتاق دود توانسته وجه 
تجربی و دانشــجویی بودن خود را به خوبی به اجرا درآورد اما 
همچنان توضیح نمی‌دهد که چرا ایــن کار را در تئاتر بدنه به 
انجام می‌رساند. تعطیل شدن تئاتر دانشگاهی خسران بزرگی 
به این قبیل اجراهای نامتعارف ســاختارگریز است. امید که 

روزی این اجرا در جشنواره تئاتر دانشگاهی بر صحنه آید.     

درباره نمایش »اتاق دود« به کارگردانی سینا راستگو

بر مدار فرم‌های فروپاشیده اجرایی

گزارش

محمدحسن خدایی

عکس‌ها: رضا جاویدی

»مدیری« بلد است برند بسازد؛ اما ...

»مسعود شصت‌چی« و ملال تکرار


